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آقاي وزیر کلنگش را غلاف کرد
جلالوند با اشــاره به اینکه اگر اســتان هم درباره 
پتروشیمی و پالایشگاه ها نظر مثبتی داشته باشد، تنها 
تصمیم سازی است و مرجع نهایی به حساب نمی آید، 
ادامــه داد: اتفاقــا کمیته اســتانی پتروشــیمی های 
دشتســتان و دیلم را تأیید نکرده اند و خواستار برخی 
اصلاحات شــده اند.این مقام مسئول در محیط  زیست 
کشــور با بیان اینکــه به نظر می رســد می خواهند با 
فشار و جریان سازی استانی پروژه ای را که هنوز مجوز 
محیط  زیســت نگرفته، شروع کنند، تصریح کرد: اداره 
کل محیط  زیست براساس اختیاراتی که دارد، موظف 

به توقف چنین پروژه هایی است.
کلنگ ها را غلاف کنید

«کلنگ ها را غلاف کنید»؛ این عنوان یادداشتی است 
که محمد فاضلی، عضو هیئت علمی دانشــگاه شهید 
بهشــتی، دراین باره نوشته اســت. او در بخش هایی از 
این یادداشت که در ســایت «انرژی امروز» منتشر شده، 
نوشته اســت: «۲۰ یا ۱۰ سال پیش اگر مسئولان دولتی 
می خواستند در جایی کلنگ ساخت مجتمع پتروشیمی، 
پالایشــگاه، ســد، کارخانه فولاد، ســیمان یــا صنایعی 
ازاین دســت را بــه زمین بزننــد، مــردم محلی تجمع 
می کردند و با قربانی گوســفند و پخش گل و شیرینی از 
آنها اســتقبال می شد. مسئولان ارشد دولت و سایر قوا، 
نمایندگان مجلس و بوروکرات های دولتی ازاین دســت 
خاطرات شــیرین بسیار به یاد دارند. آن خاطرات شیرین 
متعلق به زمانه ای اســت که کســی نمی پرسید پیامد 
محیط  زیستی آبگیری سد برای جنگل ها، حیات  وحش، 
تنوع زیســتی و زمین های کشــاورزی چیست؛ آب لازم 
برای مجتمع پتروشــیمی، فولاد، سیمان و سایر صنایع 
پرآب بر، سرمایه بر و کم اشــتغال زا را چگونه تأمین و با 
پسابش چه می کنید؛ این وعده های اشتغال که می دهید 
و بــه ازای چه مقدار ســرمایه گذاری ریالــی و دلاری و 
صدمه به منابع محیط  زیستی حاصل می شود و منافع 
و مضــار حاصل از ایجــاد صنایــع آلوده کننده چگونه 
میان اجتماع محلی میزبان واحد صنعتی، سهام داران 
دولتی و خصوصی و سایر نفع برندگان تقسیم می شود. 
ایام خاطرات شــیرین بوروکرات های دولتی و غیردولتی 
در حالی ســپری شده که بســیاری وعده ها نیز محقق 
نشده اند، شــغل های بسیار ایجاد نشده، فقر اجتماعات 
محلی میزبــان صنایع از میــان نرفتــه، زنجیره ارزش 
صنایع بالادستی و پایین دستی تکمیل نشده؛ اما بر ثروت 
سهام داران دولتی و غیردولتی، ساکن تهران و شهرهای 
بزرگ و البته خســارات محیط  زیســتی بــرای میزبانان 

واحدهای صنعتی افزوده شده است.
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بیضایي: 
«رگبار» شعار سیاسي نمي دهد

اگر بودم چه امتیازي به «رگبار» مي بخشــید 
و حالا که نیســتم چه امتیازي از آن مي تراشد؟ 
«رگبار» همین است که مي بینید چه من سیاسي 
باشــم یا نباشــم! به نظر من برچسبي است که 
کوچــک مي کند نه بزرگ، و چشــم انداز را تنگ 
مي کند نه باز».ســعید طلاجوي، استاد دانشگاه 
ســنت اندروز و برگزار کننده این جلسه در مورد 
برداشــت هاي سیاســي منتقــدان از فیلم هاي 
بیضایي گفــت: «معمــولا از فیلم هاي بیضایي 
برداشــت سیاسي مي شــود اگرچه فیلم هایش 
ابعاد مختلف دارند و ممکن اســت سیاسي هم 
تعبیر شوند. اینکه مثلا فلان شخصیت در فیلم، 
نماد ساواک اســت و ... . اما فیلم هاي بیضایي 

بیشتر در مورد سرنوشت بشري است».
بیضایي در ادامه حرف هاي طلاجوي گفت: 
«نه در سیاسي بودن امتیازي است نه در نبودن. 
هر دو هــم بهترین و هــم بدتریــن نتیجه ها را 
داده اند. معناي ما در برچســب هایي نیست که 
به مــا مي بندند یا بــه خود مي بندیــم؛ معناي 
مــا در آن چیزي اســت که خلــق مي کنیم!». 
بیضایي همچنین در مورد استفاده از عامل طنز 
و خنــده در فیلم «رگبار» و برخــورد مخاطبان 
ســینما با فیلم هایش در آن دوره گفت: «شــما 
امروز بــه  طنز رگبــار مي خندید، ولــي من هر 
بار افســوس مي خورم که طنز فیلــم نیمي در 
بازي هاي مســئول و متعهد برخــي بازیگران، و 
نیمي در صداگرداني به حداقل رســیده اســت. 
دردناک اســت بازیگري ذوق طنــزش را زیر بارِ 
نظریه پردازي ها از دست داده باشد، و دردناک تر 
وقتي کــه ادا و مســخرگي جــاي آن را بگیرد. 
طنزهــاي تصویــري رگبار راضي تــرم مي کند تا 
طنزهایــي که بازیگــرش بیگانه با آن اســت یا 
طنزهایي که در صداگرداني رنگ باخته. افسوس 
که آن روزها تدوین نمي دانســتم و تجربه اي در 
صدا نداشــتم تا شــاید فاصله برمي افتاد و طنز 
تلخ رگبار گویا تر مي شــد. بــا این همه خنده در 
رگبار آن خنــده اي نبود که تماشــاگرِ معتاد به 
مَزهّ پراني هاي مضحک قلمي وارِ صداگردانان در 

فیلم هاي ایراني و فرنگي هر دو مي دید».
بیضایي در مورد موســیقي فیلم و همکاري 
با شــیدا قره چي داغي در «رگبار» گفت: «خانم 
شــیدا قره چي داغي در فیلم «کلاغ» هم با من 
کار کرد و حتي پخته تر از «رگبار». «کلاغ»، ســوء 
ظن و کشــف و خاطــرات اســت؛ و در «رگبار»، 
بازیگوشي بچگي و جوشش جواني موج مي زند 
و او براي هرکدام موســیقي مناسب طبع فیلم 
ســاخت. از موســیقي هر دو فیلــم راضي ام؛ و 
راضي ترم که زني موســیقي فیلم ساخته است. 
در عمل اتفاق مي افتد که بعضي قطعه ها عین 
خواســته تصویــر درنمي آید. در ایــن موارد من 
جــاي دو قطعه را عوض مي کنــم و گاه هر دو 
بهتر جواب مي دهنــد. در «کلاغ» هم این اتفاق 
افتــاد. و در همــکاري با شــادروان بابک بیات 
هــم در «مرگ یزدگرد» و «شــاید وقتي دیگر» و 
«مسافران» همین شــد. سینماي ایران پیشینه و 
تجربه طولاني در موســیقي فیلم نداشت و این 

تجربه ها پرهیزناپذیر بود».
بیضایــي، در پاســخ به این ســؤال ســعید 
زیدآبادي نژاد، اســتاد دانشــگاه سواس لندن در 
مورد حضور و نقش متفاوت زن ها در فیلم هاي 
او گفــت: «مــن در خانه اي بزرگ شــدم که در 
آن زن و مرد یکســان بودنــد و چون دو بال یک 
کبوتر تعریف مي شدند، و ما با فکر تساوي همه 
از هــر قبیله و نژاد و زبان بزرگ شــدیم. در عین 
حال پدر و مادرم، شــاید همیشه نگران فضایي 
بي گذشــت و پر از بهتان، بســیار ســختگیر در 
تربیــت ما بودند؛ به ویژه آنچه در ســنت اخلاق 
خوانده مي شــود و محدود مي شــد به ســلبِ 
هــر حقي مگــر با اجــازه بزرگ تــر. معمولا در 
چنین فشــار اخلاقي، آکنده از احســاس گناه و 
پرهیز از هم ســخني، شــناخت مرد و زن از هم 
تخیلــي و ذهني درمي آید. مــن بعدها دریافتم 
زن هایي که مي نویسم بیشتر شاعرانه و ذهني و 
خیالي انــد- و در نتیجه مردها هم. خب راهش 
چــه بود جز نگاه کردن بــه دور و برم و آموختن 
از واقعیت هاي بســیار گوناگون فضایي که از آن 
مي نویســم یا آن را باز مي ســازم. از مادربزرگِ 
مادري ام کــه با قصه هایش جهاني آشــنا ولي 
ناشــناس، و دور ولي نزدیک را بــاز مي گفت پر 
از شــگفتي و رمز و رازي قابل بازگشــودن. و از 
مــادرم کــه حاضرجوابي هــا و نقل قول هایش 
از متــون ادبي و به ویژه ســعدي یادم نمي رود؛ 
تــا مادربزرگ پــدري ام که مي شــنیدم در آران 
کاشــان معلم قرآن زنان بود بي آنکه به ســنت 
زمان خط بداند و باز به ســنت زمان از ترکیب و 
تداعي تصویرِ خط و صدا آن را به درستي کلمه 
به کلمه مي دانســت و به دیگران مي آموخت؛ 
تا دخترعموي بزرگم که دیدم به راســتي نیاسر 
کاشــان را مي گرداند؛ و دخترعموهاي مادرم که  
چون خودِ وي دانش آموخته و هر یک نمونه در 
رفتار و منش و ســخنوري و روشــنفکري بودند 
و بعضي گاه شــغل اداري داشــتند. نیاز نوشتن 
چشــم من را دوبــاره به جهان باز کــرد؛ گمانم 
زن هاي نوشــته هاي من نه تنهــا از خوانده هاي 
ادبي و دیده هایم بر صحنه و فیلم و نقاشي، که 

حتماً از این بازدیدنِ دور و برم مي آیند». 
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شــرق، آمنه شــیرافکن: فعالان زن این روزها در تلاش اند تا چند روز مانده 
به معرفی کابینه حســن روحانی، از لابی و چانه زنــی برای انتصاب وزیر زن 
کم نگذارند. همین شــده که در گوشه و کنار شــهر نشست ها و برنامه هایی 
در ضرورت انتصاب وزیر زن در جریان اســت. انجمن اندیشــه و قلم در تالار 
مســجدالرحمن روز گذشــته میزبان گروهی از زنان بود؛ زنانی که هر کدام از 

زوایه دید خود به اهمیت حضور زنان در کابینه حسن روحانی پرداختند. 
الهه کولایی، اســتاد دانشــگاه تهران، فاطمه گوارایی فعال حقوق زنان، 
ایراندخت فیاض، اســتاد دانشــگاه علامه طباطبایی و اعظم حاجی عباسی، 
دبیــرکل جامعه زینب از جمله حاضران در این نشســت اند. اعظم طالقانی 
میهمان ویژه این نشســت نیز پایان جلسه می رســد. همه می دانند که پس 
از عمل زانو نمی تواند به آســانی در سخنرانی ها و نشست ها حاضر شود. اما 
دقایق پایانی جلســه وارد سالن می شود و جمعیت به احترام او می ایستد و 

کف می زند. 
اعظم طالقانی متعجب از شــایعه فراگیر کنار گذاشته شــدن شهیندخت 
مولاوردی از معاونت امور زنان می گوید: «موفقیت های او را بر نتابیدند. بعید 
می دانم کار و تصمیم آقای روحانی باشــد. خانم مولاوردی صراحت لهجه 
دارند و همین مشکل ساز شده اســت، وگرنه ایشان از مدیران توانمند دولت 

حسن روحانی به شمار می آیند».
افغانستان ۴ وزیر زن دارد و روحانی هیچ

الهه کولایی که نامش به عنوان یکی از ســه نامزد نهایی برای شهرداری 
تهران مطرح بود، صریح تر از همیشــه به موانع پیــش روی حضور زنان در 
ســاختار قدرت سیاســی ایران می پردازد. نقدش بر این است که «با گذشت 
چهار دهه از پیروزی انقلاب اســلامی و با شــعارهایی که برای الگوسازی در 
منطقه داده ایم، امروز در کابینه دولت افغانستان چهار وزیر زن داریم و هنوز 
باید بر ســر اینکه آیا در کابینه حسن روحانی زن وزیر باشد یا نباشد، چانه زنی 

می کنیم».
به گفته او «هر مدیر مردی را بخواهند جابه جا می کنند، از این پست به آن 
پست، از اینجا به آنجا، هیچ کس نمی پرسد تجربه و پیشینه اش چه بوده. اما 
وقتی به زنان می رســد، همه صداها بالا می رود که سابقه اش چه بوده؟ قبلا 
کجا بوده؟ کار مدیریتی کرده، از عهده این ســمت برمی آید و... . این در حالی 
اســت که دولت ها کمتر به زنان مجوز کار مدیریتی می دهند و متأســفانه به 

وقت چینش قوا به فکر تجربه های مدیریتی می افتند».
مشارکت زنان محدود به رأی دادن نیست

الهــه کولایی در این نشســت تأکید کرد «یک محرومیــت و انکار تاریخی 
در این ســال ها برای زنان بوده و با اینکه امام خمینی تأکید کرده اند که زنان 
باید در مقدرات اساسی مملکت شرکت کنند، خوانش برخی آقایان این شده 
که وظیفه زنان فقط رأی دادن اســت. متأسفانه ســهم زنان در بالاترین نهاد 
انتخابی ایران- مجلس- کمتر از پنج درصد است. یعنی مشکل تنها مشکل 
برنامه ریزی سیاسی نیست بلکه مشکل ریشه دارتر از این حرف هاست. تجربه 
تاریخی ما این بوده که زنــان قرن ها به حوزه خصوصی و داخل خانه تعلق 
داشــته اند. مدل پهلــوی هم مدل وارداتی غربی بود کــه تمامش با انقلاب 
اســلامی رد شد. اتفاقا سلســله مراتب قدرت فقط در قدرت نیست و از خانه 

شروع می شود. در قانون مدنی ما مرد رئیس خانواده است و گویا همین مدل 
در کابینه و دیگر حوزه ها نیز مطرح است. اما حالا وضع فرق کرده و زنانی که 

دیروز سخنرانی های آقای روحانی را شنیده اند، حالا می گویند سهم ما کو؟»
او همچنیــن با انتقاد از مردان در قدرت و مخالفت هایشــان برای حضور 
زنان در کابینه و دیگر ارکان قدرت گفته «آقایانی که با مدیریتشان مملکت را 
به اینجا رساندند، باید جواب بدهند چرا با جزئی نگری ها این دشواری ها را در 

حوزه های مختلف برای کشور ما به وجود آورده اند».
نقبی به تاریخ

فاطمه گوارایی از فعالان حقوق زنان از سخنرانان این نشست است. او به 
نمونه های تاریخی زنان موفق در صدر اسلام اشاره دارد. به گفته او «حضرت 
خدیجه از زنانی اســت که بالاترین ســطح اقتصادی جامعه مکه آن زمان را 
داشــت. آن وقت ما در ایران تازه بحث می کنیم مشــارکت اقتصادی زنان ما 
چیســت و رتبه جهانی مان در شکاف اقتصادی میان زن و مرد بیداد می کند. 
درحالی کــه که خدیجــه(س) بالاتــر و قدرت مدارتر از مــردان هم عصرش 
ایســتاده بود. نمونه دیگر حضرت فاطمه(س) اســت و مدیریت او در فدک 
یا تلاش های حضرت زینب(س) در عصری که به عصر نتوانســتن ها شهرت 
داشــت اما او توانست پیام رســان کاروان در صحنه تاریخی شده و رسالتش 
را انجام دهد. امروز در عصری هســتیم که صدر اعظم آلمان، نخســت وزیر 
انگلســتان و کاندیدای ریاست جمهوری آمریکا زن هســتند، آن وقت ما تازه 
برای انتصــاب یک وزیر در کابینه باید چانه زنی کنیم».او همچنین خواســته 
امروز فعالان جامعه مدنی در ایران از کابینه را خواسته ای طبیعی دانسته و 
می گوید: «وظیفه جامعه زنان این است که مطالبات را مطرح کرده و دولتی 
که برخاسته از آرای   میلیونی است نیز باید پاسخ گوی آن باشد. پاسخ گوبودن 
وظیفه دولت مدرن است. مطالبه گری از سال ۸۷ وارد ادبیات فعالان مدنی 
ایران، از جمله فعالان زن شد. اینکه رأی مان را همین جوری نمی دهیم. رأی 
در ازای برآورده شدن مطالبات و خواسته هاست . اما حالا دوباره بازگشت به 
همان روند مطالبه گری از دولت اســت کــه زنان ما به خوبی متوجه اهمیت 

آن هستند».
بازماندن زنان از قدرت از مصادیق خشونت علیه زنان است

اعظم حاجی عباســی، دبیرکل جامعه زینب، دختر زنده یاد مریم بهروزی، 
دبیرکل سابق جامعه زینب، است. مریم بهروزی با وجود رویکرد اصولگرایانه، 
از معدود زنانی بود که در مســیر زدودن تبعیض ها علیه زنان ایران گام های 
بلندی برداشــت. حالا دخترش اعظم حاجی عباســی، تلاش دارد مسیر او را 

ادامه  دهد. حاجی عباسی تأکید دارد «دولتمردان هیچ گونه برنامه ریزی براي 
حضور مؤثر زنان در قدرت ندارند. متأسفانه حسب یک روند تاریخی و قدیمی 
همــواره ثروت و قدرت در اختیار مردان بوده و زنــان یا بی بهره یا کم بهره از 
آن هســتند. به همین خاطر به هنگام تقسیم سمت ها، اغلب زنان از رسیدن 
به ســکوها و صندلی های قدرت بازمی مانند. این مســئله اتفاقا از مصادیق 

خشونت علیه زنان است».
گوارایی درهمین حال می گوید: «یکی از معیارهای اصلی توسعه یافته بودن 
و عقب مانده بودن یک کشــور میزان اهمیتی اســت که مسئولان آن به زنان 
دارند؛ هرچه زنان رده پایین تری داشــته باشند، آن کشور  عقب مانده تر است. 
آمار گواه آن است که ایران در موضوع شکاف جنسیتی و برابری از میان ۱۴۴ 

کشور، رتبه ۱۳۹ را دارد؛ پنج تا مانده به آخر؛ یعنی ما بسیار عقب هستیم». 
اگر وزیر زن گذاشتن مغایر شرع بود، همان موقع می گفتند

حاجی عباســی تأکید دارد که «اگر امروز برخی مسئولان می گویند که زنی 
در قدوقامت وزیر و ســفیر نداریم، این مشــکل به جامعه زنان برنمی گردد. 
معنای این جمله این اســت که متأسفانه ســاختار سیاسی ما در چهار دهه 
گذشــته به زنان مجوز رشــد و بالندگی در ســاختار سیاســی را نداده است. 
بااین حــال همان مســئولان به خوبی می دانند که زنــان توانمندی در قامت 

وزارت و معاونت وزیر مطرح هستند».
به گفته او: «ضعف سابقه اجرائی به مدیران یک کشور بازمی گردد که در 
۴۰ سال نتوانســتند زنانی پرورش دهند که امروز بتوانند به آسانی در جایگاه 
وزارت و ریاســت جمهوری قرار بگیرند».گوارایــی نیز درهمین حال به نمونه 
انتصاب مرضیه دســتجردی به وزارت بهداشــت در دوره احمدی نژاد اشاره 
کرده و می گوید: «اگر در انتصاب خانم دستجردی ممانعت بینشی و سیاسی 
و مغایرت شــرعی وجود داشــت، همان موقع باید جلوی آن گرفته می شد. 
بنابراین معتقدم هیچ گونه مغایرت شــرعی نبود. چنانچه اگر نقض شــرعی 
بود، شــورای نگهبان و ســطوح بالاتر نظام با یک رویداد غیرشرعی مخالفت 
می کردند. بنابراین الان کاملا توجیه اســت و بهانه نباید این باشــد که دارند 
از یک جاهایی فشــار می آورند که وزیر زن نمی خواهیــم، اما خب این نکته 
هــم وجود دارد که عده ای می خواهند مردم را از رأیی که به دولت دوازدهم 

داده اند، ناامید کنند».
آقایان این همه سال چه گلی بر سر کشور زدند

الهــه کولایی نیــز تأکید دارد که «آقایان در این همه ســال که بر کشــور 
مدیریت کردند چه گلی بر سر کشور زدند. چرا وقتی نوبت به کابینه می رسد 
و سهم مردان در کابینه، همه سکوت می کنند. چون فرض این است که حوزه 
قدرت حوزه مردانه اســت و آنها به دنبال ســهم نیستند. ایجاد فرصت های 
برابر که یکی از شــعارهای دکتر روحانی در جریان انتخابات است، امروز باید 

در حوزه سپردن مسئولیت های خطیر به زنان تحقق یابد».
نشســت ســهم زنان از هیئت وزیران پایــان می یابد. اعظــم طالقانی با 
خانم هــای فعال در حــوزه زنان خوش وبش می کند. اعضای «هم اندیشــی 
زنــان»؛ جریان مدنــی اي که این روزها بنــا دارد در هماهنگــی با طیف های 
مختلف از ضرورت حضور وزیر زن در کابینه بگوید نیز در جلســه حاضرند و 

مشغول گپ وگفت با خانم طالقانی. 

در نشست «انجمن اندیشه و قلم» مطرح شد

گلایه های زنانه از چینش کابینه

دبيرستان غيردولتي دخترانه

محمدرضــا تاجیــک در گفت وگــو بــا ایســنا 
هشــدارهایي را هــم بــه دولــت داده و هــم بــه 
اصلاح طلبان و گفته است اگر آقاي روحاني در دور 
دوم به وعده هایش عمــل نکرد، اصلاح طلبان باید 
بروند به مســجد و خانقاه و خلوت و دعا کنند. این 
گفت وگــو را صدف صمیمي انجام داده که اهم آن 

را در پي مي خوانید.
*لزومــا اینکــه مردم همــه تخم مرغ هایشــان 
را درون ســبد یــک جریــان مي گذارنــد و بــه او 
رأي مي دهنــد، یــک فرصت نیســت. لزومــا نباید 
دست افشــان و پاي کوبان باشیم. حتي پیروزي هاي 
پیاپــي اخیر مي تواند تهدید هم باشــد. چراکه توپ 
در زمیــن اصلاح طلبــان اســت، دیگــر نمي توان 
فرافکني کرد، دیگر نمي توان گفت نگذاشتند،  دیگر 
نمي توان گفت شورا از ترکیب جناح هاي دیگر بود و 

تصمیمات را عقیم مي گذاشتند.
*اکنــون اراده مردم بر این بوده تا تمام بازیگران 
را از یــک جنس انتخاب کنند. حــالا زمان بازیگري 
آنان است. آنان یک راه و یک آلترناتیو بیشتر ندارند؛ 
بایــد موفق باشــند. چه در شــوراي شــهر، چه در 

مجلس و چه در دولت باید موفق باشند.
*من تأکید مي کنم امروز باید از حاشــیه هایمان 
کم کنیم، دست به دست هم دهیم و در این فضا و 
جغرافیاي فراخي کــه مردم براي ما ایجاد کردند و 
در اختیار ما قرار دادند، نقش و نقش آفریني کارآمد 
و مؤثري داشــته باشــیم. بدون آنکه ایجاد حاشیه 
کنیــم همه در متــن مثل ید واحــده فعالیت کنیم. 
بــدون آنکه در پس قضیه به جنــگ منافع و جنگ 

قدرت برویم، باید به پیروزي جمعي فکر کنیم.
*اگــر آقاي روحانــي در دور دوم به وعده هایش 
عمــل نکرد، اصلاح طلبــان باید بروند به مســجد و 
خانقاه و خلوت و دعا کنند؛ چراکه روحاني به لحاظ 
رأي دیگر احتیاجي به رأي اصلاح طلبان ندارد. صلاح 
دولت کنوني در این است که از نیروهاي خوش فکر و 
توانمند اصلاح طلبي بهره ببرد و تلاش نکند در عمل 
اصلاح طلبان را به حاشیه بکشد و جغرافیاي حیاتي  

و فعالیتي آنان را تا دمِ در پاستور تعریف کند.
*این طور نشــود که از حیاط تــا بام خانه قدرت 
و سیاســت از آنِ اصلاح طلبــان و از بام تا ثریا براي 
برخي که بر دوش اصلاح طلبان ســوار شــدند و به 
پاســتور رســیدند، منظور شــود. فراموش نشود که 
اصلاح طلبان تمام ســرمایه انســاني و اجتماعي و 
نمادین خود را مصــروف این پیروزي کردند. بزرگان 
اصلاح طلب وارد فضا شــدند تا ایــن حرکت مردم 
شــکل بگیرد. فراموش نکنیم که اگر تمهید و تدبیر 

توســط این بزرگان انجام نمي شد، مردم این حرکت 
را در این سطح انجام نمي دادند.

*ایــن موضوع را نباید فرامــوش کنیم که طرف 
مقابــل ۱۶ میلیون رأي دارد. عمــده رأي او هم در 
طبقات پاییــن جامعه بوده اســت؛ همان جایي که 
اصلاح طلبان ضعف و خلأ دارند. اصلاح طلبان باید 
مشقشــان را در ورق هایي از این دفتر بنویســند که 
سفید است. زبان توده هاي مردم را بیاموزند و اسیر 
مفاهیم خودســاخته و پرداخته اي مانند پوپولیسم 
نشــوند. همه ما باید تلاش کنیم با توده هاي مردم 
رابطه برقرار کنیم. خلأهاي سازمان را پوشش دهیم 
و چهار ســال آینده بتوانیم این رأي را تقویت کنیم و 

در سازمان رأي رقیب حضور جدي داشته باشیم.
*من قبــلا از دولــت تقاضــا کــردم و الان بار 
دیگر از مســئولان تقاضا مي کنــم؛ مردم یک امانت 
۲۴میلیوني را تحویل دولت دادند که یک ســرمایه 
اجتماعي گران سنگ اســت، بعد از چهار سال سود 
و ارزش اضافي اش پیشــکش، تلاش کنند اصل این 

سرمایه را به مردم برگردانند.
*هیچ تردیدي نباید داشــته باشــیم که اگر تدبیر 
نکنیــم چرخــش و جایگزیني که در ایــن چند دهه 
تجربه کردیم، حادث خواهد شد. اگر دولت، شوراي 
شهر، مجلس، شهردار و اصلاح طلبان نقش تاریخي 
خــود را به خوبي و زیبایي انجــام ندهند و با قدرت 
پیش نروند یا اسیر حاشیه ها شوند و متن را فراموش 
کنند، حتما در چهار ســال آینده چرخش رادیکال را 
خواهیم داشــت. در آن زمان گناه به گردن کســاني 

است که مي دانستند اما تمهیدي و تدبیري نکردند.
*آنهایــي کــه عقلایي فکــر مي کننــد، آینده را 
براساس تلاش هاي امروزشان مي سازند. مي توانیم 
اراده کنیم، چهار ســال بعد طبق یک عادت مألوف 
و مرســوم تاریخي قدرت را واگذار کنیم. مي توانیم 
اراده کنیم هشــت سال را به ۱۶ سال یا بیشتر تبدیل 

کنیم.
*باید کاري کنیم تا اگر در آینده با یک تشــکیلات 
از نوع شوراي سیاســت گذاري هم مواجه هستیم،  
معایب گذشــته را نداشته باشــد. من به عنوان یک 
ناظــر بیرونــي نمي پســندم برخي در یک شــوراي 
دموکراتیــک نقــش بــرادر بــزرگ را بــازي کنند. 
نمي پســندم عده اي به عنوان حزب بــزرگ یا برادر 
بزرگ تر یا ناظر بزرگ در این شــورا نقش آفریني کنند 
تا در بزنگاه هــاي توزیع و تغییر قدرت، در پس پرده 
جنــگ منافع و قدرت بــه راه بیندازند و تلاش کنند 
بیشــترین نصیب و غنایم را از این جنگ به دســت 

آورند.

تحلیل محمدرضا تاجیک از آینده سیاسي کشور
روحانی به وعده هایش عمل نکند 

اصلاح طلبان باید بروند خانقاه


